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تئاتر از فرانســه؟ بنیانگذار تالار مولــوی؟ مترجم و مولف 
بســیاری از آثار نمایشــی خارجی و ایرانــی؟« ادامه داد: 
»من اولین بار ایشــان را ۳۷ ســال پیش در ســالن شماره 
۲ تئاتر شــهر ملاقات و به همــکاری در نمایش »من و باغ 
عرفان« دعوت شــدم. »من و باغ عرفان« مروری بر اشعار، 
نقاشــی و احوالات سهراب ســپهری بود؛ نمایشی که در 
همه چیزش از ایران می گفت؛ شــعر، موسیقی، معماری، 
رنگ، آواز و نقش. پری صابری صدای مردم کوچه و بازار؛ 
از دست فروشــان سر گذر تا روشــنفکران بلندآوازه بود. از 
غزل هــای کوچه باغی تا اشــعار حافظ، ســعدی، مولانا و 
فروغ. چیزی که در آن نوازنده ها، موسیقی و فضای جاری 
روی صحنــه غوغــا می کرد و امــروزه نامش را کنســرت- 
نمایــش گذاشــته اند؛ چیــزی از درون خالــی. صابــری 
ادبیات، شعر و متون کلاسیک را میان مردم آورد و درصدد 
پاســخ دادن به این پرسش بود که چگونه می توان مثنوی 
خواند؟ او اعتقاد داشت همه انسان ها، تمام شخصیت ها 
با تبلورهــای ذهنی فوق العاده شــان باز هم بشــر و دچار 
نوســان هســتند و در احوالی خاص ارزش پیدا می کنند. 
بــرای او ادبیات دور از دســترس نبود بلکــه قابل لمس و 
سرشار از معرفت پنهان بود. او این عنوان؛ »به روایت پری 
صابری« را روی آثارش می گذاشــت و ادعایی هم نداشت 
کــه همه باید آن را بپذیرند. او علم موســیقی نداشــت اما 
حــس اش در جاری کردن روح موســیقی در نمایش چون 
آتشفشــانی خروشــان بود. زن در آثار پــری صابری نقش 
مهمی داشــت و حضورش نشــانه زندگی بــود. او حضور 
زندگی را با زن ها نشان می داد. پری صابری زنی بزرگ بود 
و تا آخرین لحظه زنانه زندگی کرد و زنانه در خاطر ماند. او 

در ذهن اقاقی جاری شد.« 
صابــری همــواره می گفــت، غیــر از ادبیــات ایــران 
نمی خواهــد کار دیگــری کنــد و عقیــده داشــت اگرچه 
می تواند شکســپیر و چخوف هم کار کند، ولی دلش فقط 

برای کارهای مربوط به فرهنگ ایران می تپد. 
او نیاز مردم به شــناخت ریشــه های خودشان را بسیار 
مهم می دانست. صابری اگرچه در سال های اولیه فعالیت 
خود نمایشنامه هایی ترجمه شــده را نیز روی صحنه برده 
بــود اما بعد از اجرای »مــن و باغ عرفان« دیگــر آثار خود 
را با بهره گیری از زندگی و اشــعار شــاعران بلندآوازه ایران 
اجرا کــرد. او نمایش هایی ازجمله؛ »رند خلوت نشــین«، 
»ســوگ ســیاوش«، »رســتم و اســفندیار«، »هفت خــان 
رســتم«، »لیلــی و مجنــون«، »شــمس پرنــده«، »هفت 
شهر عشــق«، »من از کجا عشــق از کجا«، »مرغ سحر«، 
»یوســف و زلیخا«، »در انــدرون من خســته« و... را روی 
صحنه برد. ضمن اینکه »کارهــای او هر کجای جهان که 
 اجرا می شــد، مُهر فرهنگ ایرانی بر خود داشــت، چراکه 
شناســنامه ای ویژه خود داشــت و از موسیقی ایرانی بهره 

بسیار می برد.« 
ایــن نکته ای بود که فــروغ قجابگلی، بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون و از شاگردان پری صابری به آن اشاره کرد 
و توضیــح داد: »مرده بدم، زنده شــدم، گریه بدم، خنده 
شــدم/ دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. این بیت 
در جای جــای نمایش هــای پری صابری حضور داشــت. 
نمایش هــای پــری صابری قلب ها را فتــح می کرد و من با 
دیدن نمایش های او، با تئاتر آشــنا شــدم. مگر می شود با 
شنیدن صدای تنبور، او، محمد حاتمی و ابراهیم اثباتی، 
آهنگساز فقید تئاتر را به یاد نیاوریم. من سال دوم دانشگاه 
بودم که شــنیدم پــری صابــری می خواهد »هفت شــعر 
عشق« را کار کند و اجازه داده است هر کسی تمایل دارد، 
تســت بدهد. من و دیگر هم کلاســی هایم به ســاختمان 
میراث فرهنگی رفتیم و تست دادیم. او به من گفت، نقش 
گنجشــک را تســت بزن. من کاری را که گفتــه بود انجام 
دادم و قبــول شــدم. من از خوزســتان آمده بــودم و به او 
گفتم، شــهر من کارگردان ندارد و دوســت دارم کارگردان 
شوم، نه بازیگر. من دســتیار صحنه و شاگرد پری صابری 
شدم. او ایمان، باور و عشقی به من داد که تا همین لحظه 
که این جا ایستاده ام، هنرم را با همان ایمان و باور و عشق 
عرضــه می کنم. مــن بعدها متوجــه شــدم، رازهای پری 
صابری، رازهای اســتلا ادلر است که در جهان با متدهای 
بازیگری اش می شناســند. پری صابری، ترجمان شــکوه 
و عظمــت بود. من از حســین پاکــدل و مهندس مرتضی 
کاظمی، مدیر پیشین مجموعه تئاترشهر و معاونت هنری 
پیشین سپاســگزارم که در دوره مدیریت شان می دانستند 
پری صابــری چه می کند و اجازه دادند او دوره پررونقی را 

با کارهایش برای هنر سرزمینش رقم بزند.« 

دستی که از گور بیرون ماند   �
پــری صابری خود را عاشــق فرهنگ ایران می دانســت و 
معتقــد بود، اگــر بتواند برای این فرهنــگ کاری کند، نباید 
از آن دریغ بورزد. بــرای او اگرچه گرفتن مجوز اجرای متون 
ایرانی به مراتب آسان تر بود اما دلش می خواست متن ایرانی 
کار کند و این همه را بی ســروصدا و به قول ایرج راد، بازیگر 
و رئیــس هیئت مدیره خانه تئاتر »بی هیــچ تبلیغاتی« انجام 

می داد. 
ایرج راد که نخســتین سخنران مراسم بدرقه پری صابری 
بــود در مورد این مترجم، نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتر 
چنین گفت: »خانم صابری از هنرمندان شــاخصی اســت 
که از عنفــوان جوانی بــا هنرمندان، ادیبان و بــزرگان اهل 

+++

نگاه بازیگر 

 مدیون قلب بزرگ
پری صابری هستم 

نخستین همکاری من با پری صابری به سال ۱۳۷۹ و بازی 
در نمایش »شــمس پرنده« برمی گردد. پری صابری پیش 
از آن مرا روی صحنه نمایشــی از دکتر محمود عزیزی دیده 
و برای حضور در اثرش انتخاب کرده بود. نخستین دیالوگ 
پری صابری خطاب به من، اشاره او به شباهت ظاهری ام با 
فروغ فرخزاد بود و گفت اگر روزی بخواهد نمایشی در مورد 
فروغ کار کنــد، حتماً مرا برای بــازی در این نقش انتخاب 
خواهد کرد. خاطرم هست پرسیدم مگر می خواهید چنین 
نمایشی را روی صحنه ببرید که با اشاره به رد شدن چندباره 
درخواســتش برای اجرای این نمایش ابــراز امیدواری کرد 
ســرانجام روزی بتواند آن را روی صحنه ببرد. با این حساب 
همکاری من با پری صابری با نمایش »شــمس پرنده« آغاز 
شد و بعد از آن با نمایش »آنتیگونه« روی صحنه تالار وحدت 
رفتیم. این نمایش در مراســم کلوســئو ۲۰۰۰ در پایتخت 
کشــور ایتالیا، رُم نیز اجرا شــد. بعد از آن بود که در نمایش 
»یوسف و زلیخا« با یکدیگر همکاری کردیم. نمایشی که من 
در آن نقش زلیخا را بر عهده داشتم. سپس در نمایش »رند 
خلوت نشین« نقش شاخه نبات، در نمایش »سوگ سیاوش« 
نقش سودابه و بالاخره در نمایش »من از کجا، عشق از کجا« 
نقش فروغ فرخزاد را بازی کردم. این آخرین همکاری من و 
پــری صابری بود و او بعد از آن یک یا دو نمایش دیگر را روی 
صحنه برد.  پری صابری یکــی از تاثیرگذارترین زنانی بوده 
اســت که من در زندگی کاری ام با آن ها مواجه شده ام؛ زنی 
بســیار قدرتمند با روحی بزرگ که می توانم شروع به کارم را 
با او یکی از خوش شانســی های زندگــی ام بدانم. از جمله 
ویژگی های بسیار بارز پری صابری این بود که در کارهایش، از 
»شمس پرنده« به این سو که من شاهد بودم، به شاگردانش 
اعتماد و از آن ها اســتفاده می کرد. من بــا اینکه تا پیش از 
آن شاگرد مســتقیم او نبودم اما آن زمان به عنوان بازیگری 
نوپا از ســویش پذیرفته شدم و در کنار دیگر شاگردانش قرار 
گرفتم. هرچند با توجه به تجربه اندک آن سال هایم و اینکه 
برای مدت ها تنها کار حرکت و بدن می کردم می توانم بگویم 
از آن زمان به بعد به شــاگرد او تبدیل شدم. پری صابری به 
بازیگران تازه وارد که تحت نظرش تعلیم می دیدند، به شدت 
اعتماد داشــت. این اعتماد به قدری عجیب بود که خاطرم 
هست در نمایش »آنتیگونه« که در تالار وحدت روی صحنه 
رفت دو نقش مهم را بر عهده داشتم؛ یکی ایسمنه و دیگری 
ملکه. او شاگردانش را در کنار بازیگران باتجربه  می گذاشت 
و به آن ها بهای بســیار می داد. درواقع می توانم بگویم شعار 
همیشگی او این بود که کار، خود باید خود را معرفی کند و 
نباید این گونه باشد که اثری به واسطه حضور بازیگران چهره 
مخاطب را به خود جذب کند. به عبارت دیگر او آن قدر به کار 
خود اعتماد داشــت که نیازی به این گونه کارها برای جذب 
مخاطب نمی دید. آن چه برای او اهمیت داشت این بود که 
حرف اثر به تماشاگر منتقل شود. نمایش »شمس پرنده« به 
نظر من اولین کنسرت- نمایشی بود که در ایران اجرا شد و 
بسیار درخشان بود، طوری که به جرأت می توانم بگویم کمتر 
اثری اســت که بتواند با آن برابری کند.  پری صابری، برای 
من فقط یک کارگردان نبــود. کار کردن با او برای من درس 
زندگی بود. او همیشــه در مورد زندگی حرف می زد. زمانی 
که ما »آنتیگونه« را روی صحنه بردیم، پری صابری ۶۹ ساله 
بود درحالی که به نظر من زنی ۳۰ ســاله می آمد، آن قدر که 
پرانــرژی و پرقدرت بود و گروهی بســیار بزرگ را با مدیریتی 
درجه یک بی هیچ حاشیه ای می چرخاند و ماه های متمادی 
بدون شیوه های تبلیغاتی کنونی از خیل تماشاگران میزبانی 
می کــرد. درواقــع این خــود کار بود که خــودش را معرفی 
می کرد. چراکه پری صابری به شــدت بر فرهنگ و ادبیات 
این مرز و بوم واقف بود. پری صابری عاشــق ایران و ادبیات 
آن، عاشق شعر و عاشق موسیقی بود. عشقی که در تک تک 
کارهای او پیداست. کارهای پری صابری، هیچ کدام جدای 
از موســیقی، حرکت و فرم نیســت. تمام کارهای او در مورد 
مشاهیر ادبیات ایران و آثار ادبی بسیار بااهمیت ایرانی است. 
او تمــام تلاش خــود را در جهت شناســاندن فرهنگ ایران 
بــه کار می برد و ما در ســفرهای متمادی مان با او به ایتالیا، 
فرانســه و... می دیدیم که هدفش تنها و تنها شناســاندن 
فرهنگ ایران اســت. خاطرم هست زمانی که پری صابری 
نشــان لژیون دونور فرانسه را کسب کرد یا وقتی که نمایش 
»سوگ سیاوش« و »شمس پرنده« را در تالار یونسکو پاریس 
روی صحنــه بردیم و او از طرف مدیرکل ســازمان یونســکو 
نشــان »ابن ســینا« را به خاطر تلاش و سابقه هنری اش در 
کارگردانی متون کهن ایرانی دریافت کرد، تعجب می کردند 
که زنان ایرانی این گونــه روی صحنه می روند. درواقع حتی 
این قدر شــناخت نســبت به زنان و فرهنــگ ایرانی وجود 
نداشت.  نکته بارز آثار پری صابری، اهمیت ویژه ای بود که 
برای زنان قائل می شــد. در نمایش هایی که او روی صحنه 
برده است زنان همواره قدرتمند ظاهر شده اند و من در تمام 
نمایش هایی که کنارشان بودم می دیدم که او همواره در پی 
این بود که قدرت زنان را به تصویر بکشــد. من همه زندگی 
کاری خود را مدیون او هستم و از پری صابری درس اخلاق 

آموختم و مدیون قلب بزرگ او هستم. 

 بازیگر تئاتر، سینما
و تلویزیون 

نسیم ادبی

پری صابری، نامی نامدار در تاریخ تئاتر ایران اســت و کارنامه اش گواهی 
ا ســت بر شــناخت توأمان او بر تئاتر جهان و تاریخ ایران؛ هر دو. اکثر آثار 
او نیــز تلفیقی از این دو حوزه بود. علاوه بر این ها او به واســطه زندگی در 

فرانسه، شناختی عمیق نیز از فرهنگ اروپایی داشت 
و در زیست شخصی نیز پرورش درکی مدرن از حضور 
زن مــدرن در جامعه را بازتاب می داد. فعالیت های او 
در حوزه مدیریت فرهنگی و کارگردانی تئاتر، بخشی 

از این امر را نشان می دهد. 
جز این ها همچنین توجــه به حضور پری صابری 
در دو فیلم مهم »شــب قوزی« ســاخته فرخ غفاری 
و »خشــت و آینه« ابراهیم گلســتان نیز شایان توجه 
جدی اســت. غفاری و گلســتان هــر دو از منتقدان 
ســینمای رایج و تجاری ایران ـ که امــروزه چنان چه 
هوشــنگ کاووســی منتقد فیلم ایرانی آن را ابداع و 
شــهرت داد، »فیلمفارسی« خوانده می شود ـ بودند. 
هر دو نیز به سینمای اروپا علاقه مند بودند و به تبع از 
محصولات سینمایی ایرانی، دل خوشی نداشتند. در 
چنین وضعیتی می توان سال های  ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ را 

سال هایی ویژه در تاریخ سینمای ایران دانست.
در این ســال ها از یک ســو غفاری و گلستان وارد 
عرصه می شــوند و »شــب قوزی« و »خشــت و آینه« 
را می ســازند و از ســوی دیگر، فیلمفارســی با »گنج 
قــارون« و زوج فردیــن و فروزان، جهشــی جدی در 
جذب تماشــاچی را از ســر می گذرانــد و اقتصادش 

رونقی تکرارنشدنی را تجربه می کند. 
جــدا از تفاوت مضمــون، ســاختار و کارگردانان، 
این دو سنخ سینمای متفاوت، در استفاده از عوامل 
فیلم به خصــوص بازیگران نیز تمایزهایــی معنادار را 
نمایندگی می کردند. ســینمای تجــاری با بازیگرانی 
چــون ناصر و فردین، فــروزان و آذر شــیوا مخاطبان 
را به ســینما می کشــاند اما در این ســو، ســینمای 

روشــنفکری تمایلــی به همــکاری با ایــن بازیگران نداشــت به خصوص 
می کوشــید با استفاده از بازیگران برخوردار از پیشــینه تئاتری، بر غنای 
هنــری خــود بیافزاید. نگاهی به ســیاهه بازیگــران فیلم هــای غفاری و 
گلســتان نشــانگر این امر اســت. برای نمونــه بنگرید بــه نام هایی چون 
محمدعلی کشاورز، جمشــید مشــایخی، پرویز فنی زاده و... در انتخاب 
 بازیگران زن نیز این وســواس دیدنی است. نقش اول زن »شب قوزی« را 
پری صابری ایفا می کند و گلســتان نیز نقش فیلمش را به تاجی احمدی 
می سپارد که سابقه بازی در فیلمفارسی را داشت، اما در آن سینما ستاره 
مشــهوری نبود و علاوه بر آن با توجه به ســوابقش در 
تئاتر و دوبله، می توان گفت بیشــتر مناســب بازی در 
 فیلمی چون »خشــت و آینــه« بود تا ایفــای نقش در 

»اول هیکل«.
بــازی درخشــان تاجی احمدی، شــاهدی اســت 
بر ایــن ادعا. پری صابــری اما هیچ ســابقه ای هم در 
فیلمفارســی نداشــت؛ زنی تحصیلکرده که زمســتان 
جســتجوی  در  شــخصیت  »شــش  ۱۳۴۲نمایــش 
نویســنده« لوییجــی پیراندللــو را کارگردانــی کــرده 
بــود که یکــی از بازیگــران آن فــروغ فرخزاد، شــاعر 
مشــهور و نمــاد زن آزاد و مســتقل اســت. صابــری 
 جوان بــا چنین پیشــینه ای، وقتی در »شــب قوزی« 
در نقش زنی از طبقات بالای جامعه ظاهر می شود که 
می تواند بسیاری از مناسبات پیرامونی خود را مدیریت 
کنــد و شــبانه از خانه بیــرون زند و مردان داســتان را 
کنتــرل و اغــوا کنــد، بــازی باورپذیری را بــه نمایش 
می گذارد. در این بازی نگاه و بیان صابری نیز بســیار 

مؤثر است.  
وقتی از نگاه، بیان، حرکت و اهمیت تلفیق این سه 
در بازی سازی بازیگری چون صابری صحبت می شود، 
جدا از »شــب قوزی« کــه در آن صابری بازیگر اول زن 
اســت، باید به تجربه حضور کوتاه اما تاثیرگذار صابری 
در »خشــت و آینه« هم اشاره کرد. صابری در این فیلم 
در نقش پرســتار پرورشگاه بازی می کند به خصوص در 
قســمت صحبت با تلفن، تجربه متفاوتی را در بازی به 
نمایــش می گذارد که شــاید بهترین شــکل ممکن آن 
بازی نباشد، اما در ســینمای ایران آن روزگار و باتوجه 

به برخی حساسیت ها، ارزشمند است. 

حضوری کوتاه اما ماندگار 
پری صابری از نخستین بازیگران زن کارگردانان سینمای روشنفکرانه ایران بود 

نگاه هم میهن

قلم آشنایی داشــت، به آن ها نزدیک بود و چه در ایران و چه 
خارج از کشور، در جلسات شــان حضور داشت. او علاوه بر 
تحصیلاتش، در زمینه تجربی هم در همه عرصه های هنرهای 
 نمایشــی توان بســیار بالایی به دســت آورد. پــری صابری، 
هم در دو فیلم ارزشمند تاریخ سینمای ایران حضور داشت و 
هم آثار بسیار باارزشی را که از هنرمندان و نمایشنامه نویسان 
بزرگ جهانی ترجمه شــده بود، روی صحنه برد.  این بزرگوار 
همین طــور آثــاری از کســانی که فخــر این مملکــت و جزو 

بزرگان ادب این مملکت هســتند و دنیــا، ایران را به نام آن ها 
می شناســد را اجرا کرد. خانم صابــری، هم در زمینه اجرای 
کارهــای خارجی و ترجمه ید طولایی داشــت و آثار بســیار 
باارزشــی را اجــرا کرد و هــم در زمینــه کارهــای ایرانی، با 
استفاده از هنرهای نمایشــی ایران. او علاوه بر ترجمه های 
فراوان، نمایشــنامه های گوناگونی هم نوشــت کــه هرکدام 
از جایــگاه خاصــی برخوردارند. یکی از کارهــای مهم خانم 
صابری، ایجاد مکانی برای اجرای نمایش های دانشــجویی 
به نــام تالار مولــوی بود که هنوز که اســت پابرجا و عرصه ای 
بــرای هنرمنــدان به خصوص دانشــجویان رشــته هنرهای 
نمایشــی است. او به مدت ۱۰ ســال مدیریت این تالار را نیز 
برعهده داشــت و آن جــا را به بهترین وجــه مدیریت کرد. در 
مورد خانم صابری مســائل بســیار مختلفی وجــود دارد که 
باید گفته شــود و بســیار ناگفته هایی اســت که گفته نشده 
اســت. خوشــحالی من این اســت کــه این اواخــر به همت 
دوست عزیزی، به نام بیژن شکرزیر کتابی به نام »بانوی رند« 
حاصــل گفت وگو با پری صابری توســط نشــر ثالث منتشــر 
شــد و همین طور فیلمی نیز -مســتند پرتره پــری صابری با 
عنوان »پری بانو«، به کارگردانی بیژن شکرریز- در مورد این 
بانوی بزرگوار و گرامی ســاخته شــد. با همه این ها هنوز جا 
 دارد کــه در ارتباط بــا خانم صابری ناگفته هایــی را به چاپ 
برســانیم و کارهای ارزشــمندی را که او بــرای فرهنگ وهنر 
ایــن مملکت انجام داد بــه تصویر بکشــیم. او در تمام طول 
زندگی اش، از نوجوانی، مســئولانه کوشید، کار کرد و بدون 
تبلیغــات و ســروصداهای عجیب وغریــب خدمت گذار بود، 
خدمت فرهنگــی انجام داد و قطعاً نامش برای همیشــه در 
تاریــخ هنرهای نمایشــی و تئاتر این مملکــت باقی خواهد 

ماند.«  
اگر در مورد زنده یاد حمید ســمندریان گفته می شــود 
که به واسطه حسرت روی صحنه بردن نمایشنامه »گالیله« 
برتولت برشــت بر دلش، دستش از گور بیرون ماند، همین 
را می توان در مورد پری صابری نیز گفت. آخرین نمایشــی 
که پری صابری اجرا کرد، درباره زندگی و اشــعار ســعدی 
بود که با نام »باغ دلگشا« در تالار وحدت روی صحنه رفت. 
صابری که در ســرش هوای اجرای نمایش »بابا نشاط« را 
با بهره گیری از اشــعار عبید زاکانی و نیز نمایشــی درباره 
دکتر محمد مصدق را داشــت، هرگز نتوانســت این دو اثر 

را به اجرا برساند.  

  نمایش باغ دلگشا

  نمایش شمس پرنده

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی


